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  مقدمه
جوهره و اساس مباحث . شويم مي» ادله«اي علم اصول تحت عنوان   اصلي و ريشه،اين درس وارد نخستين بحث مهمدر 

قبل از ورود . كند همان عناصر مشتركي كه علم اصول بر محور آن بحث مي: باشد كه عبارت است از علم اصول، ادله مي
روش و منهج فقيه در ادله و ادامه شود و در  تواند مورد استناد فقيه قرار گيرد، بيان مي هايي كه مي  اقسام دليل،در بحث

و اصول تحت تأثير دو مسلك  روش و منهج فقيه در ادله ، در آخر اين درس خواهيم خواندگردد؛ كه تبيين مياصول 
 يروش و منهجاز بعدِ نَظَري،  قرار دارد كه هر يك از اين دو مسلك، »حق الطاعةمسلك « و »قبح عقاب بلا بيان«معروف 

  .نمايد غير از روش و منهج مسلك ديگر ارائه مي
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    درسمتن 
  :الأدلّة

  .الأدلّة المحرِزة. 1
  .ليةالأصول العملية أو الأدلّة العم. 2

   :الأصول تحديد المنهج في الأدلّة و
  :استنباطِه للحكمِ الشرعي على قسمينِ؛ فهي عرَفنا سابقاً أنَّ الأدلّةَ التي يستند إليها الفقيه في استدلالِه الفقهي و

  .إما أدلّةٌ محرزةٌ يطلب بها كشف الواقعِ
  . العمليةَ للشاك الذي لا يعلم بالحكمِتحدد الوظيفةَ) أصولٌ عمليةٌ(إما أدلّةٌ عمليةٌ  و
يمكنُ القولُ على العمومِ بأنّ كلَّ واقعةٍ يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليلٌ من القسمِ الثاني، أي أصلٌ عملي يحدد لغيرِ العالمِ  و

 الأصلَ العملي؛ وفقاً لقاعدةِ تقدمِ الأدلَّةِ المحرزةِ على ترك الوظيفةَ العمليةَ، فإن توفَّرَ للفقيهِ الحصولُ على دليلٍ محرزٍ أخذَ به و
إن لم يتوفَّرْ دليلٌ محرز أخذَ بالأصلِ العملي، فهو المرجع العام  الأصولِ العمليةِ كما يأتي إن شاء االلهُ تعالى في تعارضِ الأدلَّةِ و

دليلٌ محرز للفقيهِ حيثُ لا يوجد.  
إحرازِها  مستنداً للفقيهِ بلحاظِ كاشفيتها عن الواقع و محرزةُ عن الأصولِ العمليةِ في أنّ تلك تكونُ أدلّةً وتختلف الأدلّةُ ال و

أنّها تحدد كيف يتصرّف الإنسانُ الذي لا يعرف الحكم   أما هذهِ فتكونُ أدلّةً مِن الوجهةِ العمليةِ فقط، بمعنى الشرعي، و  للحكمِ
  .الشرعي للواقعة

بعضَها أدلّةٌ ظنّيةٌ تؤدي إلى  كما أنّ الأدلّةَ المحرزةَ تختلف فيما بينَها؛ لأنّ بعضَها أدلّةٌ قطعيةٌ تؤدي إلى القطعِ بالحكمِ الشرعي، و
  .هذه الأدلّةُ الظنّيةُ هي التي تُسمى بالأمارات كشفٍ ناقصٍ محتملِ الخطأ عنِ الحكمِ الشرعي، و

   الطاعةالمنهج على مسلك حقّ
أنّ كلَّ : مفاده هذا أصلٌ يحكم به العقلُ و و. »أصالةُ اشتغالِ الذمةِ«أعم الأصولِ العمليةِ بناء على مسلكِ حقِّ الطاعةِ هو  و

 ذلك إلى ما مرد و. تشتغلُ به ذمةُ المكلفِّ لم يثبت إذنُ الشارع في ترك التحفّظِ تجاهه فهو منجزٌ، و تكليفٍ يحتملُ وجوده و
  .لو انكشافاً ظنّياً أو احتمالياً تقدم من أنّ حقَّ الطاعةِ للمولى يشملُ كلَّ ما ينكشف من التكاليفِ و

 .لا يرفع يده عنه إلّا في بعضِ الحالاتِ التالية هذا الأصلُ هو المستند العام للفقيهِ، و و

  



١٠٢١٤٢٢ 

٢٢  
٣ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  1تعيين راه و روش در ادله و اصول
  .پردازيم به بيان اقسام دليل ميابتدا  ، راه و روش در ادلهنودبراي مشخص نم
  اقسام دليل

  : است بر دو قسم ،كند اي كه فقيه در استنباط حكم شرعي به آن استناد مي ادله
   هزِحرِادلة م: قسم اول
 ة خود اين ادل.باشند باشند و كاشف از واقع هستند و مدعي بيان حكم واقعي مي اي است كه ناظر به واقع مي مراد ادله

  :هستندمحرزه بر دو قسم 
 حكم شرعي ،اي كه فقيه از خلال آن ؛ به گونهاست يعني دليلي كه كاشفيت آن از واقع تمام :ز قطعيدليل محرِ) الف

  .دهد كند؛ به نحوي كه احتمال خلاف نسبت به آن حكم واقعي نمي واقعي را احراز مي
باشد، و اين دليل براي حجت بودنش نياز به جعل   ناقص مي،ه كاشفيت آن از واقع يعني دليلي ك:يز ظنِّدليل محرِ) ب

جعل شارع مقدس با اين گويا گويند كه » متمم كشف« به اين جعل حجيت در اصطلاح .حجيت ازجانب شارع دارد
د، حكم شرعي كه فقيه از دهد؛ اما با اين وجو حجيت، كاشفيت اين دليل ظني را تمام نموده و آن را به منزلة قطع قرار مي

به اين نوع دليل در اصطلاح . رود باشد؛ زيرا احتمال خلاف در آن مي نمايد، حكم ظاهري مي اين نوع دليل احراز مي
  .گويند مي» اماره«

   اصول عمليه :قسم دوم
يل را فقط براي تعيين  و فقيه اين نوع دل،كاشفيتي نسبت به حكم واقعينه دلالتي بر واقع دارند و نه اي كه  يعني ادله

و يا » ادلة عمليه« از اين نوع دليل با يكي از عناوين .گيرد  در صورت جهل به حكم واقعي به كار مي،وظيفة عملي مكلف
  .شود ياد مي» اصول«و يا » اصول عمليه«

FG 
    .     دليل قطعي:   اند اي كه كشف از واقع دارند و بر دو قسم يعني ادله: ادلة محرزه. 1               

  .)اماره(دليل ظني                                                             اقسام ادله

  .كند كه وظيفة عملي مكلف را در هنگام جعل به حكم واقعي معين مي: اصول عمليه. 2               
  تطبيق
   الأصول تحديد المنهج في الأدلّة و، الأدلّة

  ه و روش در ادله و اصول ادله، تعيين را
إما أدلّةٌ محرزةٌ  :استنباطِه للحكمِ الشرعي على قسمينِ؛ فهي عرَفنا سابقاً أنَّ الأدلّةَ التي يستند إليها الفقيه في استدلالِه الفقهي و

  .يطلب بها كشف الواقعِ

                                                 
توان گفت كه هر  باشد؛ زيرا اصول قسمي از ادله است و مي ول، جزء ادله نميآمده است و مراد اين نيست كه اص» ادله و اصول«در عنوان اين بحث، . 1

  . شود و هر وقت اصول به آن عطف گردد، مراد از ادله، امارات خواهد بود زمان لفظ ادله به تنهايي آمده باشد، شامل اصول عمليه نيز مي
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يا ادله محرِزه : باشد كند بر دو قسم مي ها استناد مي هاي فقهي به آن اي كه فقيه در استدلال در مباحث گذشته آموختيم، ادله
  . شود ها طلب مي است كه كشف واقع از آن

  .تحدد الوظيفةَ العمليةَ للشاك الذي لا يعلم بالحكمِ) أصولٌ عمليةٌ(إما أدلّةٌ عمليةٌ  و
  .كند ص مين و مشخَّداند، معي يا اصول عمليه است كه وظيفة عملي را براي كسي كه شك دارد و حكم شرعي را نميو 

  تقدم ادله محرِزه بر اصول عمليه
خواهيم ببينيم كه آيا در عرض ادله محرزه اصول  باشد حال مي ادله بر دو قسم ادله محرزه و اصول عمليه ميگفتيم كه 

در صورتي (كنند مياهم تعارض  ويا ب)در صورتي كه مفاد دليل محرز و اصل عملي يكي باشد(شوند عمليه نيز جاري مي
   يا نه؟) كه مفاد دليل محرز و اصل عملي مخالف هم باشند

وجود دارد، ) مانند استصحاب( ويا اصل عملي شرعي )مانند اصاله التخيير(اي غالباً اصل عملي عقلي نسبت به هر واقعه
ه داشت كه وجود اصل عملي و بايد به اين نكته توج. مگر در برخي از حالات معينه كه بايد بر طبق قرعه عمل نمود

، به اصول عمليه رجوع نمايد و طبق آن اي تواند نسبت به هر واقعه اي به اين معنا نيست كه فقيه مي نسبت به هر واقعه
حكم كند؛ بلكه فقيه بايد در مرحلة اول به ادلة محرزه رجوع نمايد واگر دليل محرِز، نسبت به آن واقعه پيدا كرد، بايد بر 

كه ادلة محرزه يا واقعاً  باشد؛ در حالي ل نمايد و فتوا دهد؛ زيرا موضوع اصول عمليه شك در حكم واقعي ميطبق آن عم
ز، ديگر باشد؛ لذا با وجود دليل محرِ بيان حكم واقعي مي) نسبت به دليل ظني( و يا تعبداً ) نسبت به دليل محرز قطعي(

  .ماند موضوعي براي اصول عمليه باقي نمي
 FG                                      

  .ز نسبت به قضية مورد نظر       عمل طبق دليل محرزيافتن دليل محرِ .1                                
   مراحل استنباط احكام
  يهعملجوع به اصول ر        ز نسبت به واقعة مورد نظر عدم وجدان دليل محرِ. 2                               

  
  تطبيق

يمكنُ القولُ على العمومِ بأنّ كلَّ واقعةٍ يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليلٌ من القسمِ الثاني، أي أصلٌ عملي يحدد لغيرِ العالمِ  و
   .الوظيفةَ العمليةَ

 عملي، وجود دارد كه كند، دليلي از قسم دوم ادله، يعني اصل اي كه فقيه حكم آن را بيان مي توان گفت در هر واقعه مي
  .كند وظيفه عملي غير عالم را نسبت به آن تكليف مشخص مي

    .ترك الأصلَ العملي فإن توفَّرَ للفقيهِ الحصولُ على دليلٍ محرزٍ أخذَ به و
  . كند نمايد و اصل عملي را رها مي  براي فقيه حصول بر دليل محرِز صورت گرفت فقيه بر طبق آن دليل عمل ميپس اگر

  . 1وفقاً لقاعدةِ تقدمِ الأدلَّةِ المحرزةِ على الأصولِ العمليةِ كما يأتي إن شاء االلهُ تعالى في تعارضِ الأدلَّةِ

                                                 
  .»تعارض الأدلةّ«ة هذه الحلقة ضمن أبحاث  سيأتي بحث تقدم الأدلّة المحرزة على الأصول مفصلًا في خاتم.1
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باشد  تقديم ادله محرِزه بر اصول عمليه مي موافق با قاعده) اين رها كردن اصل عملي وعمل نمودن بر طبق دليل محرِز (
  .در بحث تعارض ادله، اين قاعده، بيان خواهد شد) خداوند متعال بخواهداگر (إن شاء االلهُ تعالى چنانكه 

   .إن لم يتوفَّرْ دليلٌ محرز أخذَ بالأصلِ العملي و
  .كند و اگر دليل محرزي براي فقيه حاصل نشد بر طبق اصل عملي، عمل مي

دليلٌ محرز للفقيهِ حيثُ لا يوجد العام فهو المرجع.  
  .باشد فقيه در صورت عدم رسيدن به دليل محرز اصول عمليه ميپس مرجع عام براي 

06:15 Sco1:  
  فرق بين اماره و اصل عملي

خواهيم ببينيم چه فرقي بين حكم مؤداي اماره و اصل عملي  شوند حال مي گفتيم كه ادله محرزه بر اصول عمليه مقدم مي
  . وجود دارد

نمايد؛  باشد و كشف از حكم واقعي مي  ناظر به حكم واقعي مي، است اماره چون از اصول محرزه،طور كه بيان شد همان
 اما ؛گردد  اما با جعل حجيت از جانب شارع براي آن، كشف آن از واقع تمام مي،باشد هر چند كه اين كشف آن ناقص مي

ي اصل عملي  ول.باشد با اين وجود چون احتمال خلاف در مورد اماره وجود دارد حكم حاصله از آن حكم ظاهري مي
 شاك را در صورت جهل به فِو فقط وظيفة عملي مكلَّ. هيچ نظري به حكم واقعي ندارد و مدعي بيان حكم واقعي نيست

  .كند حكم شرعي معين مي
  تمثيلي براي درك بهتر فرق بين امارات و اصول عمليه

اما گاهي . به رهبري و هدايت نداردنياز   اين شخص علم به واقع دارد و.بيند  راه خود را ميي جلوبيناگاهي شخص 
تواند باشد؛ گاهي شخص هدايت   دو گونه ميكور به هدايت اين شخص .بيند شخصي كور است و جلوي راه خود را نمي

 بلكه يا به سمت ،رود  در سمت چپ تو چاه است كه در اين صورت شخص كور به سمت چپ نميمثلاً: گويد كننده مي
كند كه در سمت  گاهي شخص هدايت كننده بيان نمياما  ،دهد مستقيم به حركت خود ادامه ميشود و يا  راست متمايل مي

 اين دو نوع هدايت، هر دو شخص هدايت شده را .گويد به سمت چپ نرو  بلكه مي، كور، چاهي وجود دارد شخصِچپِ
ابد و طبق آن مسير خود را انتخاب ي رساند؛ اما منتها در يك نوع، شخص هدايت شده از واقع اطلاع مي سالم به مقصد مي

كه او را از واقع و وجه حكم  گردد بدون اين  فقط وظيفة عملي شخص هدايت شونده بيان مي،در نوع ديگرولي  ؛نمايد مي
پس اصول عمليه نيز مكلف را . توان امارات دانست و نوع دوم را اصول عمليه نوع اول هدايت را ميبنابراين،  .مطلع سازد
  .سازد  البته او را از واقع و جهت حكم مطلع نمي،رساند  ميبه مقصد
  تطبيق

إحرازِها  مستنداً للفقيهِ بلحاظِ كاشفيتها عن الواقع و تختلف الأدلّةُ المحرزةُ عن الأصولِ العمليةِ في أنّ تلك تكونُ أدلّةً و و
   .الشرعي  للحكمِ

ة محرزه، به لحاظ كاشفيتشان از واقع و احراز حكم واقعي شرعي تفاوت ادلة محرزه با اصول عمليه در اين است كه ادل
  . )گونه است لو كه احراز تعبدي باشد، چنانكه در امارات اين( گيرند مستند فقيه قرار مي.و
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   . الشرعي للواقعةأنّها تحدد كيف يتصرّف الإنسانُ الذي لا يعرف الحكم  أما هذهِ فتكونُ أدلّةً مِن الوجهةِ العمليةِ فقط، بمعنى و
چگونگي وظيفه عملي و  به اين معنا كه اصول عمليه ؛گيرد اما اصول عمليه صرفاً از ديدگاه عملي مورد استناد فقيه قرار مي

  .كند برخورد انساني را كه علم به حكم شرعي واقعي ندارد، مشخص مي
   .كما أنّ الأدلّةَ المحرزةَ تختلف فيما بينَها

در ميان خود نيز ادلة محرزه  ،شود  محرزه و اصول عمليه تقسيم ميةدله مختلف هستند وبه دو قسم ادلطور كه ا همان
   ؛اند مختلف

بعضَها أدلّةٌ ظنّيةٌ تؤدي إلى كشفٍ ناقصٍ محتملِ الخطأ عنِ الحكمِ  لأنّ بعضَها أدلّةٌ قطعيةٌ تؤدي إلى القطعِ بالحكمِ الشرعي، و
الشرعي.   

از اين ادله محرزه، د و برخي ديگر نشو  به قطع به حكم شرعي ميرِ و منجندسته قطعي ،اين ادلة محرزه چون برخي از
   .شوند ر به كشف ناقصي از حكم شرعي كه احتمال خطا در آن هست، ميي هستند كه منجادلة ظنِّ

  .هذه الأدلّةُ الظنّيةُ هي التي تُسمى بالأمارات و
  . اند  ناميده شده»امارات«اي است كه  اين ادلة ظني همان ادله

15:07 Sco2:  
  تحديد راه و روش فقيه در ادله و اصول عمليه

 اگر فقيهي مسلك قبح . بستگي به مختار او دربارة دايرة منجزيت وحجيت دارد،ادله و اصول عمليه راه و روش فقيه در
عقل باشد؛ يعني   عقلي مياصالة البراءة ،جه خواهد شدترين اصلي كه با آن موا  اولين و عام،عقاب بلا بيان را برگزيند

اما اگر .  مخالفت با اين تكليف محتمل، مستحق عقاب نيست،هر تكليف محتملي كه وجود آن احراز نگردد: گويد مي
 تغالاصالة الاشترين اصلي را كه با آن مواجه خواهد بود،  عام را اختيار نمايد، حق الطاعةمسلك ) شهيد صدر(مانند ما 
 تا شارع مقدس لذا ؛احراز نگرددثبوت آن،  ولو كه ،ز استگويد كه هر تكليف محتملي منج باشد، يعني عقل مي عقلي مي

لذا .  جانب احتياط را پيش گرفت،توان با احتمال تكليف مخالفت نمود و بايد نسبت به آن  نمي،اذن در ترك آن ندهد
 اصالة البراءة است، اما بنابر مسلك قبح عقاب بلا بيان، اصالة الاشتغال، طاعةحق ال بنابر مسلك ،شود اعم اصول گفته مي

 ،تواند دست بردارد ت مي حالابرخي از فقط در اصالة الاحتياط از ، را اختيار نمايدحق الطاعةكه مسلك   و كسي.باشد مي
  .ت، انشاء االله در درس آينده تبيين خواهد شدكه اين حالا

  تطبيق 
  مسلك حقّ الطاعةالمنهج على 

   حق الطاعةراه و روش فقيه در ادله و اصول عمليه بنابر مسلك 
  . »1أصالةُ اشتغالِ الذمةِ«أعم الأصولِ العمليةِ بناء على مسلكِ حقِّ الطاعةِ هو  و

  باشد؛  مي» اصل اشتغال ذمه«، حق الطاعةترين اصل عملي، بنابر مسلك  عام

                                                 
  .هم ندارند باشد و اين دو اصطلاح فرقي با  مي الاحتياطةاصالاصل اشتغال ذمه همان  1
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 فهو منجزٌ، 2لم يثبت إذنُ الشارع في ترك التحفّظِ تجاهه أنّ كلَّ تكليفٍ يحتملُ وجوده و: مفاده و 1هذا أصلٌ يحكم به العقلُ و
  . تشتغلُ به ذمةُ المكلفِّ و

مفاد اين اصل، اين است كه هر تكليف محتملي كه اذن . كند اصلي است كه عقل به آن حكم مي» اصل اشتغال ذمه«و اين 
تواند  گردد و لذا نمي باشد و ذمة مكلف نسبت به آن مشغول مي سبت به آن احراز نگردد، منجز ميشارع در ترك احتياط ن

  .با آن مخالفت نمايد
  .لو انكشافاً ظنّياً أو احتمالياً مرد ذلك إلى ما تقدم من أنّ حقَّ الطاعةِ للمولى يشملُ كلَّ ما ينكشف من التكاليفِ و و

حق طاعت مولي هر تكليف منكشفي : گردد كه گفتيم ، از مطالب گذشته مشخص مي» ذمهاصل اشتغال«بازگشت و مرجع 
  . شود، ولو كه اين انكشاف، ظني يا احتمالي باشد را شامل مي

  :لا يرفع يده عنه إلّا في بعضِ الحالاتِ التالية هذا الأصلُ هو المستند العام للفقيهِ، و و
اين حالات ( آيد  كه مي يتحالابرخي از در   مگر،دارد باشد كه از آن دست بر نمي  ميقيه مستند عامي براي ف،و اين اصل

  ).گيرد در درس بعدي مورد بررسي قرار مي
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 كه در بسياري از اوقات صورت -باشد نه حكم كردن و اطلاق حكم بر ادراك عقلي  زيرا كار عقل ادراك مي ؛يدركه: أي. »يحكم به العقل«: )ره( قوله 1
  . باشد  تسامحي مي-گيرد يم
  .در قبال آن: يعني 2
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  چكيده
م تماگر ظني باشد نياز به م ؛ كه يا قطعي است و يا ظني،شود  ناميده مي»زدليل محرِ«كند  دليلي كه كشف از واقع مي .1

  .شود ناميده مي» اماره« زب شارع دارد و اين نوع از دليل محرِكشف از جان
 ،نمايد  بلكه وظيفة عملية مكلف را در صورت جهل به حكم واقعي مشخص مي،كند دليلي كه حكم واقعي را بيان نمي. 2
  .شود  ناميده مي»اصل« و يا »دليل عملي« و يا »اصل عملي«
تواند به اصل  ز مي اما فقيه فقط در صورت عدم وجدان دليل محرِ؛وجود دارد اصل عملي اي غالباً نسبت به هر واقعه. 3

  .عملي رجوع نمايد
باشد كه طبق اين   عقلي مياصالة البراءة ،ترين اصلي كه فقيه با آن مواجه است طبق مسلك قبح عقاب بلا بيان، عام. 4

  .لفت با آن مستحق عقاب نيست مخا عقلاً،اصل هر احتمال تكليف تا زماني كه وجود آن احراز نگردد
باشد كه طبق آن فقط در   عقلي مياصالة الاشتغال ،ترين اصلي كه فقيه با آن مواجه است  عام،حق الطاعةطبق مسلك . 5

  .توان با تكليف محتمل مخالفت نمود  مي،صورت ترخيص شارع
 
  
  
  


